
 

 

Language Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 14, No. 1, Spring and Summer 2023, 143-169 
Doi: 10.30465/ls.2022.40607.2046 

Linguistics Analysis of the Metaphorical  
Use of Names of the Flowers in Turkish 

Iraj Zafari* 

Behzad Rahbar** 

Abstract 

In semantics cognitive of Lakoff and Johnson (1980), metaphor is one of the abstract 

conceptions of thought and language. Metaphor is an active process in cognitive 

system and is one of the main ways of human perceptions from surrounding 

environment. This research is supposed to explaine the available concepts of Turkish 

speakers in using names of the flowers in daily conversations and specify their 

views to these concepts and phenomenon of names of the flowers, also their source 

and target domain .The data of this research was collected by interviewing with 30 

Turkish speakers which finally 13 useful names of the flowers were considered and 

their source and target domains were presented; also, the cultural attitude of the 

speakers towards the names of the flowers was shown through conceptualization and 

categorization by drawing diagrams. The research findings indicate that the names 

of the flowers have entered the Turkish language and speakers use them to describe 

someone or something metaphorically; so that the use of these words has a relatively 

higher frequency of occurrence compared to other natural phenomena. This research 

can be useful for linguists, translators of Turkish to Persian languages and vice 

versa, poets and writers. 
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 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان

  169 -  145، 1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  ها در زبان تركي شناختي كاربرد استعاري اسامي گل تحليل زبان

  *ظفري ايرج
  **رهبربهزاد 

  چكيده
 ) استعاره يكي از مفاهيم انتزاعي1980ليكاف و جانسون ( شناسي شناختي در ديدگاه معني

تفكر و زبان است. استعاره فرايندي فعال در نظـام شـناختي و از مجـاري اصـلي     در حوزة 
پژوهش حاضر بـر آن اسـت تـا مفـاهيم موجـود در      درك انسان از محيط پيراموني است. 

ها در گفتارهاي روزمرة گويشوران زبان تركي را تبيين نمايد و ديدگاه  اسامي گلكارگيري  به
ها، نيـز قلمـرو مبـدأ و مقصـد آنهـا را       هاي مربوط به اسامي گل آنها به اين مفاهيم و پديده

نفـر از گويشـوران زبـان     30هاي اين تحقيق از طريق انجام مصاحبه بـا   مشخص كند. داده
ها در نظـر گرفتـه    نام پركاربرد استعاري از حوزة گل 13نهايت، تركي گردآوري شد كه در 

نگرش فرهنگي گويشوران به  ها ارائه شد؛ همچنين هاي مبدأ و مقصد اين واژه شد و حوزه
هـاي   با ترسيم نمودار نشان داده شد. يافتـه بندي  سازي و مقوله از طريق مفهومها  اسامي گل

وارد زبان تركـي شـده و گويشـوران از آنهـا بـراي      ها  تحقيق بيانگر آن است كه اسامي گل
ها در  گيرند؛ طوري كه كاربرد اين واژه صورت استعاري بهره مي توصيف كسي يا چيزي به

هاي طبيعت از بسـامد وقـوع نسـبتأ بيشـتري برخـوردار اسـت. ايـن         مقايسه با ساير پديده
تركي به فارسي و بالعكس، هاي  شناسان، مترجمان زبان تواند براي معلمان، زبان پژوهش مي

  شاعران و اديبان مفيد واقع شود.
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شناسـي فرهنگـي، زبـان تركـي،      شناسي شناختي، استعارة مفهومي، زبـان  معني ها: دواژهيكل
  .اسامي گلها

 

  مقدمه .1
نگرشي دهي افكار انتزاعي و انتقال اطلاعات است؛  شناسي شناختي، زبان ابزار شكل در زبان

بيند و مفاهيم انتزاعي جهان در ذهـن او عينيـت    طريق دنياي پيراموني را ميكه انسان از آن 
محيط محل زندگي و تجربيات انسان مفاهيم انتزاعـي را در  بر اساس اين رويكرد  يابند. مي

  .بخشند ذهن او تجسم مي
شـود،   شناسي شناختي مطرح مـي  رويكرد كلي مطالعة زبان كه امروزه تحت عنوان زبان

طـور كلـي بـراي دسـتيابي بـه شـرحي        تـر بـه   زء لاينفك جنبشـي گسـترده  عنوان ج به
بخش از طبيعت در اثر كاربرد يك صورت زباني و تجربه عيني و يا حسي يك  رضايت

هـاي زبـاني مـنعكس     گيرد و اين تجسم مجدداً در سـاخت  موقعيت در ذهن شكل مي
گيرنـد   شـكل مـي   عبارت ديگر، مقولات ذهن انسان از طريـق تجربيـات او   شود؛ به مي

  ).26: 1388(گندمكار،

شناسان شناختي را به خود معطـوف داشـته، اسـتعاره     از مهمترين مسائلي كه توجه زبان
يابـد.   شكل واژه در زبانش تجلي مـي  پذيرد و به بوده است. ذهن گويشور از محيط تأثير مي

جربيـاتش را بـه شـكل    مفاهيم انتزاعي پيراموني و تسازد  اين نوع استعاره انسان را قادر مي
هـاي   هاي طبيعت تعريف كند و بـه پديـده   كند، اين مفاهيم را در قالب پديدهملموس درك 

حوزة انتزاعي، قلمـرو مقصـد و حـوزه    «اطراف تشخص ببخشد. در رويكرد نوين استعاره 
» شـود  شود، قلمرو مبدأ گفته مي عيني و مادي كه از طريق آن درك حوزة انتزاعي فراهم مي

 ). 1992 :11، (Lakoff)ف(ليكا

بوم زباني را  بين زبان و محيط زيست است كه زيست ةگذار رابطبنيان )Haugen( هاگن«
و  (استفنسـن  »تعامل بين يك زبان خاص و محـيط تعريـف كـرده اسـت     ةصورت مطالعبه

هـاي   ). محيط زيست در گوناگوني لهجـه 2000: 5،(Steffensen & Bundsgaard)بوندسگارد 
هايي هسـتند كـه     هاي استعاري طبيعت، آن دسته از واژه منظور از واژه مؤثر است. يك زبان

گيـرد   هاي طبيعي پيراموني اعم از طبيعت گياهي، حيواني و انساني وام مي گويشور از پديده
گيري استعاره است كاربردي استعاري از آن پديده را ارائه  و بر اساس تشابه كه شالوده شكل
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همين دليل، آنان كـه خـوب    آواز بودن است به هاي معروف خوش از استعاره »درنا«. كند مي
صدايي را در ذهـن شـنونده    عبارتي، پرندة درنا خوش گيرند؛ به خوانند درنا لقب مي آواز مي

  .بخشد تجسم مي
كه تنوع حيوانات و نباتـات يـك    وجود داردهاي مختلفي  در جغرافياي يك زبان لهجه

عبارتي گونـاگوني حيوانـات،    ؛ بهتواند از عوامل اين پراكندگي باشد مي ديگر ةمنطقه با منطق
هـاي   شـود. ممكـن اسـت برخـي از پديـده      هـا مـي   گياهان و درختان موجـب تنـوع زبـان   

هـا بـه گـويش همـان منطقـه       محيطي در يك منطقه وجود داشته باشند كـه ورود آن  زيست
هـاي   غـات برگرفتـه از پديـده   يـابي ل  هاي جديد شـود؛ يـا بـرعكس، راه    موجب خلق واژه

محيطي در محيط جغرافيايي ديگر بـه گـويش مـردم، باعـث تنـوع زبـاني مـردم آن         زيست
  .شود  منطقه

 هـاي مختلـف   در زبـان  در حوزة اسـتعاره  هاي متعددي طور كه اشاره شد پژوهش همان
بيعت به موردي كه اطلاقِ ط هاي قبلي بررسي پژوهش  انجام يافته است، اما پژوهشگران در

يابيِ آن در طبيعت انساني در زبان تركي، اساس اسـتعاره باشـد برخـورد     گياهي و مشابهت
هـا را در زبـان تركـي در     هـاي حـوزة گـل    نكردند؛ لذا اين مقاله به دنبال آن است اسـتعاره 

هاي گويشـوران   سازي بندي تبيين كند و مفهوم شناسي شناختي با ارائة مقوله چارچوب معني
هـاي   ز آنها را نشان دهد؛ همچنين، بـه درك گويشـوران ايـن زبـان از اسـتعاره     زبان تركي ا

ها اشاره كند. پژوهش حاضر درصدد پاسـخگويي بـه ايـن پرسـش      هاي مربوط به گل واژه
  »است؟ چگونه ها گل اسامي استعاري مقولة به تركي زبان ديدگاه گويشوران«است كه 

  
  . پيشينة پژوهش2

) تأثير اقليم در شعرهاي تركي هوشنگ جعفري شاعر زنجـاني  1400(پرور  آقازاده و عدل
هـاي اجتمـاعي و فرهنگـي را در     هاي طبيعت، محيط بومي و نشانه را مطالعه كرده و نشانه

در خصـوص رابطـة    )2018(  Baranyiné)(بارانينـه   انـد.  خلق اشعار او مؤثر قلمداد كـرده 
هاي فرهنگي جنگل، رودخانـه، آب   سازي ومطبيعت، استعاره و فرهنگ اعتقاد دارد كه مفه

) 2015بـاور شـريفيان (   به و هوا از عوامل بنيادي خلق شعرهاي عاميانة مجارستاني هستند.
 ورك و آلـوين  زبان و فرهنگ با يكديگر در تعامل هستند. همچنـين در ايـن حـوزه سـان    

(Sune Vork & Alwin) )2014( محـيط طبيعـي،    محيط نمادي، زيسـت  برخي مفاهيم زيست
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بـه نظـر    محيط شـناختي را تبيـين كـرده اسـت.     اجتماعي و زيستـ   محيط فرهنگي زيست
 با منطقه هر زيرا دهد؛ مي نشان را زبان آن فرهنگ گويشوران زبان هر ) واژگان1371صفاري (

 دارد. طبيعـي خاصـي   هـاي ديـده پ و جانوران هاي گياهان، گونه خود اقليمي شرايط به توجه
محيطي، تأثير محـيط زيسـت بـر     با تكيه بر ديدگاه زبان شناسي زيست )1391پور ( احمدي
) بـر اسـاس   1398بـين (  گلشايي، موسوي و حـق  بيني گويشوران را نشان داده است. جهان

هاي تركي آذربايجاني  المثل هاي تصوري به بررسي ضرب واره نظرية استعاره مفهومي و طرح
وارة حجـم بـالاترين بسـامد و     اند. بر اساس اين تحقيق حوزة مبدأ حيـوان و طـرح   پرداخته

  .وقوع را داردوارة تعادل كمترين بسامد  سرما، مسير و طرح - حوزه مبدأ گرما
هاي حيوانات در ادبيـات   هاي نام ) استعاره1397استاجي، شريفي، فراگردي و رستميان(
عنوان حوزه مبدأ، بسـامد   هاي حيوانات به اند كه نام دفاع مقدس را بررسي كرده و نشان داده

ره وقوع بيشتري براي اشاره به دشمن دارند و داراي بار معناي منفي هستند، بالعكس در اشا
هاي حيواناتي استفاده شده كه بار معنايي مثبت دارند و تعدادشـان   به نيروهاي خودي از نام

هـاي گيـاه را در متـون اقتصـادي      ) اسـتعاره Lundmark)( )2010هم اندك است. لندمارك 
 كلاسـكي  داده اسـت. مـك  مطبوعات بررسي كرده و كـاربرد آنهـا را مـورد ارزيـابي قـرار      

(Mccloskey) )1998ور است. به اعتقاد وي  ر اين باور است كه اقتصاد در استعاره غوطه) ب
دسـتجردي   و نـژاد  طـالبي اند.  هايي كه در حوزة اقتصاد كاربرد دارند، استعاري برخي از واژه

 ها فرهنگ همة در طبيعي هاي و پديده گياهان جانوران، نام بر پايه ) معتقدند استعاره2005(
 هـا  فرهنـگ  برخـي  در جغـد  است. شجاعت نماد شير نمونه براي است؛متداول  ها زبان و

است كه برخي معتقدنـد   بديمن فرد از استعاره فارسي زبان در اما است، خردمندي نمايانگر
 اگر اين شخص به كاري دست بزند يا هر جايي وارد شود شگون ندارد. به اعتقاد دونـگ  

(Dong))2013ــتعاره ) خورشــيد ــدرت و بخشــندگي از اس  اســت. ويرژبيتســكا ق
(Wierzbicka))1985( دهندة تشكيل عوامل اعتقاد دارد كه زبـان  در كـه  حيوان يك هويت 

 ميزان و نحوه حيوان، زندگي محل حيوان، اند رفتار شده تشكيل عامل چهار از يابد، مي تبلور
  حيوان. شكل ظاهري و با انسان ارتباطش
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  . روش پژوهش3
هـا   كنند. در اين پـژوهش بـراي گـردآوري واژه    تركي صحبت ميمردم شهر زنجان به زبان 

صورت مستقيم با گويشوران زبـان تركـي شـهر زنجـان مصـاحبه شـد. بـراي ايـن امـر           به
هايي تهيه شد كه جهت تسهيل در بيان موضوع و درخواست، چنـد نمونـه لغـت     پرسشنامه

ان خواسـته شـد كـاربرد ايـن     استعاري با ذكر مثال از كاربرد آنها نوشته شده بود. از مشارك
هاي ديگـري   ها، نمونه هاي مجازي را مورد مداقه قرار دهند و با الگوگيري از اين مثال كلمه

نامه شركت داشتند، درخواست شـد در   مشارك كه در تكميل پرسش 50نيز بيفزايند. از اين 
سـتعاري دارد،  ها كه كاربرد ا هاي گل مدت زمان معين نسبت به ثبت هر كلمه مربوط به نام

اهتمام ورزند. اين مشاركان از سطح سواد ديپلم به بالا برخوردار بودند و ميانگين سنيّ آنها 
هـا از نظـر    هـاي گـل   واژه از نـام  13هـا تعـداد    آوري پرسشـنامه  سال بود. پس از جمع 40

تر  گويشوران زبان تركي كه كاربرد مجازي بيشتري دارند، گردآوري شد. براي ارزيابي دقيق
هـاي   زبـان كـه در آنهـا واژه    هايي از اشعارِ شاعران ترك ها، هر لغت با نمونه معاني اين واژه
شد تـا از صـحت كـاربرد      صورت استعاري استفاده شده بود، تطبيق داده ها به مربوط به گل

ها اطمينان حاصل شود. همچنين شم زباني پژوهشگران نيز در تنظيم ايـن   مجازي اين كلمه
ها با كمـك نمودارهـايي    هاي گل بندي استعاري نام ؤثر بود. براي اين منظور، مقولهها م لغت

براي هر گل نشان داده شده اسـت؛ نيـز بـراي تبيـين ديـدگاه گويشـوران زبـان تركـي بـه          
 1ها علاوه بـر شـرح مفصـل، خلاصـة توضـيحات در جـدول شـمارة         استعاري گل  مقولة
  است.  شده  آورده
  

  . چارچوب پژوهش4
تـرين مفـاهيم كـه در پـژوهش كـاربرد دارنـد، بـه اختصـار شـرح داده           ن بخش مهمدر اي

  شد.  خواهند
  
  شناسي شناختي معني 1.4
دانست  دانش زباني را جزئي از انديشيدن مي )1988(  (Lakoff)شناسي شناختي ليكاف معني

بخشي از  اين ديدگاه رفتار زباني را«و جايگاهي جدا از شناخت و تفكر براي آن قائل نبود. 
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داند؛ استعدادهايي كه براي آدمي امكان يادگيري، اسـتدلال و   استعدادهاي شناختي انسان مي
  ).364: 1387 (صفوي،» آورد. تحليل را فراهم مي

  
  استعاره 2.4

كننــد.  بنــدي درك مــي ســازي و مقولــه گويشــوران مفــاهيم مختلــف را از طريــق مفهــوم 
واقـع،   شـود و در  هـاي گونـاگون مـي    اسـتعاره گيري  هاي مختلف سبب شكل سازي مفهوم«

بــين زبــان و  ).Lee،2001 :6)((لــي »شــناخت در انســان اســت اســتعاره بــارزترين تجلــي
هاي فرهنگي بـا تعامـل    سازي سازي شناختي ارتباط تنگاتنگي برقرار است. مفهوم مفهوم

 ـ مرور با درك مقوله شود و به اعضاي يك گروه فرهنگي آغاز مي هـاي   هها و كسب تجرب
هـا   كنند كه داراي تفكرات مشترك هستند. ايـن تجربـه   مشابه، اعضاي گروه احساس مي

ماني و فيزيكي انسان دارند، براي ورود بـه قلمروهـاي زبـاني بايـد در      كه ريشة زيست
از نظر معناشناسان شناختي استعاره عنصري بنيادين «هاي فرهنگي قرار گيرند.  چارچوب
ــه ــدي و درك ان در مقول ــت    بن ــيدن اس ــد انديش ــز فراين ــارج و ني ــان خ ــان از جه » س

  ).16:1997 ،(Saeed)(سعيد
  

  بندي مقوله 3.4
بندي شـكل   كند از طريق مقوله همة تجربيات حسي و انتزاعي كه انسان از محيط كسب مي

 بـا  تعامـل  شناسـي شـناختي،   زبان در« است. بندي  عبارتي، زبان آدمي ابزار مقوله گيرد؛ به مي

 طبيعـي  ميـان بـر زبـان    اين در و گيرد مي صورت ذهن اطلاعاتي ساختارهاي وسيلة به جهان

(گلفـام و  » شـود  مـي  تأكيـد  اطلاعـات  انتقـال  و پردازش سازماندهي، براي اي وسيله عنوان به
  ).2: 1381راد، يوسفي

شناسي شناختي نسبت به پديـدة   زبان براساس زبان در اين مقاله ديدگاه گويشوران ترك
  بندي نشان داده خواهد شد. با استفاده از مقوله ها گل
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  ها . تجزيه و تحليل داده5
پرداخـت    ها خواهيم هاي استعاري برگرفته از اسامي گل در اين بخش به پركاربردترين واژه
  شناختي قرار خواهيم داد. و آنها را مورد تجزيه و تحليل زبان

از طبيعت در زبان تركي، گـول (گـل) از    هاي برگرفته از ميان استعاره ul gگول (گل)
گيرند.  كاربرد بيشتري برخوردار است. گويشوران بسته به شرايط و بافت، از نام گل بهره مي

 گول (گل) غالباً سمبل زيبايي و طراوت است.

 هيچ وعده ديزلرينـده داراقلانماسـين گولـوم      لرين سـنين  سونبول ساچيندا دولانسين گول ال
 )55: 1397(محمدبياني،

بيند، همچنين او را چون گل زيبا  كه شاعر دستان محبوب خود را مانند گل باطراوت مي
گل من! آرزو دارم هيچ وقت دسـتانت  «كند.  همين دليل، او را گل خطاب مي پندارد و به مي

هايـت در   جاي آن، دسـت  كه چون گل زيبايند، از سر درماندگي و غم بر زانوانت نباشد؛ به
  ».زلف بلند سنبل مانند بگرددميان 

شود تا عمق  داشتني نيز در زبان تركي به گل تشبيه مي آميز و رفتار دوست سيماي محبت
 علاقه قلبي را به تصوير بكشد.

 ياديما دوشوبدور گول اوزلو آنام   باشينا دولانيم سنين آي رسسـام 
  )1: 1388(محمدي،

كـه شـاعر   » ن گل مادرم تنگ شده استدورت بگردم اي نقاش، دلم براي رخسار چو«
كنـد. در حقيقـت، گـل در زبـان تركـي سـمبل        چهرة پرمهر مادرش را مانند گل تصور مي

تصـوير كشـيدن مفهـوم     عطوفت تعريف شده است و شاعر در حوزة مبدأ از گل بـراي بـه  
 مهرباني بهره جسته است. يا:

ــه  ــون دؤيرون ــه   آل گولوم ــه پروانـ ــر دؤندولـ  لـ
ــه    ز ياشينوگبلكه گولون  ــه پروانـ ــر اؤپدولـ  لـ

  )37: 1397(بابايي،
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ورزد و  ماند كه پروانه به او عشـق مـي   در نگاه سرايندة اين بيت، گل به معشوق زيبا مي
بوسـد.   گردد، طوري كه حتي تحمل ديدن اشك يار را ندارد و آن را مي عاشقانه دورش مي

  ». ها نه تنها دور گلم به طواف درآمدند، بلكه اشك چشمان او را بوسه زدند پروانه«
 براي اشاره به سيماي دلربا اشاره دارد: همچنين در بيت زير گل

 اؤزدن و گؤزدن اولان تازه گؤل و تر نـرگس    لــرين نــه چكــيم بــاغ جمالينــدا پــري چهــره
  )37: 1382(نظامي،

در باغ رخسار زيبارويان چه چيزي را نقاشي كنم كه از چهرة زيبا به گل تازه ماند و از «
  »م شهلا به نرگس شبيه باشد؟چش

هـاي شـاعران و در نثرهـاي     در كاربردهاي كلامي گويشوران، در چكامـه همچنين گل 
 اديبان به ظرافت اشاره دارد.

 لر دال اولسـا بـو الفـدير    بوتون ديل   بيزيم توركون ديلي گولدن ظريفدير
 )43: 1384(جعفري،

شاعر در اين بيت براي زبان تركي چنان حساسيتي قائل است كه ظرافت آن را بـا گـل   
هـا   زبان تركي ما از گل هـم ظريفتـر اسـت، طـوري كـه در بـين گـويش       «كند؛  ميمقايسه 
  ».است  زبانزد

در حقيقت گويشوران براي تبيين زيبايي، طراوت، محبت و ظرافت كه در حوزة مقصد 
يازند و منظور خود را با آن  مفاهيم ذهني هستند، در قلمرو مبدأ به پديدة عيني گل دست مي

 كنند. بيان مي

 

 : حوزة معنايي پديدة گل1ار شمارة نمود

گل

زيبايي

طراوت

سيماي 
محبت آميز

ظرافت
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لاله در حوزة مبدأ نشان سرخي است، خصوصاً براي اشـاره بـه   llӕ لالا/ لاله (لاله)
  سرخي گونة يا لب معشوق، رنگ خون و آه و غم كاربرد دارد.

روشن است و نـور   بيند كه بسان چراغي در غزل زير شاعر رخسار يار را چون لاله مي
 گردد. ساطع ميرنگ از آن  قرمز

  )،46: 1397(محمدبياني،

گـان شـهر مـا را بيـدار      آن زيباروي با رخ چون ماهش آتش بر دل همگان زد و خفتـه «
  كه لاله استعاره از رخسار زيباست.» نمود

 لاله مظهر سرخي خون شهيد است:نيز در اينجا 

 )50(همان:

». هاي شـهيدان خـواهم بـود    ها در انتظارم نمان؛ من در باغ لاله عزيزم، غروب پنجشنبه«
هـا برگـزار شـده     گلستان لالهشاعر معتقد است، شهيد در بزمي باشكوه حضور دارد كه در 

  است، مرغزاري كه به رنگ سرخ آراسته است.
 يا در اينجا لاله اشاره به لب سرخ يار دارد:

 )،10:1385زاده،  (حسين

نامش را بر زبان آورم، لبان او چـون  من شيفتة معشوقي چون فرشته شدم كه نتوانستم «
  ».لاله و چشمان او چون آهوست

  در اين چكامه:
 

زلوني يانديردي گ ـ داغي داغ اوسته قويوب، لاله
له، بيزيم شـهري اويانـديري گـؤزل    ليك بو گؤزل

مه گولوم پنجشنبه گون باتاندا مني گؤزله
سـينده شـهيدلر باغينـدايام    بير لاله وعده

عاشق اولدوم گؤزلـه داي دئمـديم آديـن اونـون    
لـري لالـه كيمـي، گـؤزلري جيرانـدي پـري       لب
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 لر بويو يانسين چيراغين ياشا ايل   يي قـانلي داغـيم   دن اته لالا گول
 )75: 1392(بخشي،

ات  اي كـه سـينه  «كند كه سرخ است  شاعر دامنة پر از لالة كوه را بسان خون تجسم مي
  ». هاست، سرت سلامت باد و ساليان چراغت روشن بماند چون خون از رنگ لاله

نيز لاله استعاره از سينة پر آه و غمگين است. اديبان رنـگ سـرخ لالـه را تبلـور انـدوه      
 كنند. مبدأ مفهوم غم را بيان ميپندارند و به مدد آن در قلمرو  مي

 داغ لالار كيمــي مــن قالــديم ســينه     سيك قوشـولان چايـا   سن آخدين تله
 )39: 1384ري،ف(جع

» سوي رود شتافتي و من ماندم با قلبي كه بسان لاله است، پر از درد و آهتو با عجله به«
  كه قلب مملو از آلام به رنگ سرخ است، مانند رنگ قرمز لاله.

سهولت قابل توصـيف نيسـتند،    رنگ يار به جا كه مفاهيم سرخي، خون و لب سرخ آناز 
گيرد و با تشبيه ايـن مفـاهيم بـه پديـدة      بنابراين گويشور زبان تركي از استعارة لاله مدد مي

  كند. ملموس گل لاله در حوزه مبدأ، كاربرد استعاري از آن را ارائه مي

 

 : حوزة معنايي لاله2نمودار شمارة 

استعاره  در زبان تركي نرگس (نرگس) نرگيز (نرگس) nӕrgisنرگيز/ نرگس (نرگس)
كند. گويشوران در  از خماري است. گل نرگيز/ نرگس (نرگس) چشمان خمار را معرفي مي

اين زبان در قلمرو مبدأ براي توصيف زيبـاتر چشـمان خمـار و شـهلا، نـرگس را معرفـي       
  زبان تركي نماد چشمان زيباست. عبارتي نرگس در فرهنگ كنند؛ به مي

لاله

سرخي

خون

خون 
شهيد

لب 
سرخ
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ــرگس   قويدون كي گلسـتانه قـدم اونـدا خومـارليق     ــره ن ــيندا   ل ــرايت باخيش ــدي س  ده ائت
 ).6: 1393(اسكندري،

در اين غزل، خماري صفت بارز نرگس است و اين مفهوم با پديده گل نرگس معرفـي  
». ها نيز سرايت كرد نرگسوقتي كه پا به گلستان گذاشتي، خماري از نگاه تو به «شده است: 

چشمان شهلا دلبر چنان جذبه داشت كه حتي اين فريبايي به چشمان نـرگس نيـز سـرايت    
 كرده است. در اين بيت:

 گــؤزلرين نــرگس شــهلايه چكــن ايلهــاميم    نـي  كيپريگديندن قلم آلميش أله، باطل خطـي 
 ).38: 1395(منزوي،

و خـط بـاطلي بـه روي چشـمان چـون      اي كه الهام من، از مژگان تو قلمي خلق كرد «
؛ شاعر تمثيلي بهتر از نرگس در وصف چشمان خمارِ شـهلا نيافتـه   »نرگس شهلايت كشيد

 هاي يار را بسان نرگس ديده است. يا: است و در صور خيال خويش چشم

 لـر بولبـول گتيـرر    گول   لــر گــول گتيــرر نســيم
 ساچي سـونبول گتيـرر     ياريمين گؤزو نـرگس 

 )90(همان: 

ها با خود  نسيم«اش است.  در عالم خيال شاعر، گل نرگس مظهر چشمان خمار معشوق
هايش سنبل  آورند، چشمان معشوقم نرگس و زلف ها را مي ها با خود بلبل آورند، گل گل مي

  ».كنند را در ذهن تداعي مي
 همچنين در بيت زير نرگس مظهر چشمان زيبا است:

 گؤز آچيب باغدا اول گؤزلري گؤزلر نـرگس    اؤزلــر لالــهاؤز ووروب توپراغــا او اؤزلــري 
 )36: 1382(نظامي،

نمايد، نـرگس چشـم بـاز     هاي سرخ را آرزو مي كند و صورت لاله بر خاك التماس مي«
 ».كرده و در باغ در انتظار آن چشمان خمار است
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 : حوزة معنايي نرگس3نمودار شمارة 

نمايد. براي  مبدأ، سونبول (سنبل) زلف را تجسم ميدر قلمرو  sunbul سونبول (سنبل)
  گيرند. تبيين درست زيبايي زلف، گويشوران زبان تركي از واژة سنبل مدد مي

  سسي شيرين ديله بنز

  لرده اكيلن يئر زمي

  دالغا دالغا تئله بنزر

  قيزلاري آرپا درنده

 ساچي سونبول گوله بنزر

 ).49: 1386(كريمي،

صدايش بـس شـيرين   «تران در مزرعه را به سنبل مانند كرده است اين بيت گيسوان دخ
هاي  زند، دختراني كه خوشه ماند وقتي كه باد بر آن مي است، مزرعة گندم چون موهايي مي

  ».آيد نظر مي شان همانند سنبل به هاي كنند زلف محصول جو را جمع مي
است كـه حتـي زردي    زير سنبل زرد رنگ، تبلور عيني زلف معشوق همچنين در ابيات

 .كشد تصوير مي آن، رنگ طلاگون دلبر را به

ــت   ســلام ســاري ســونبولوم ــئوگولوم  محب ــي س  ل
 نــه يارپــاغيم، نــه گولــوم   سيز آچميـر باخچـادا   سن

 )90: 1392 (بخشي،

هاي مـن   ها و گل تو در باغچه برگ سلام اي سنبل زردرنگ من، محبوب پرمهر من، بي«
  ».شوند باز نمي

نرگس

چشم 
خمار

چشم 
شهلا

چشم 
زيبا
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كشد تا  قلمرو مبدأ، سنبل تبلور عيني مفهوم زلف است كه بلندي آن را به تصوير ميدر 
  براي مخاطب بهتر قابل درك باشد.

  
  : حوزة معنايي سنبل4نمودار شمارة 

گل ميخك نشانه افتخار، عشق و برتـري اسـت. گويشـوران      mix̌ӕkميخك (ميخك)
هـايي برخـوردار باشـد، از گـل ميخـك       صفتزبان تركي براي اشاره به كسي كه از چنين 

كه در قلمرو مقصد مفاهيم افتخار، عشق و برتـري   اين دليل  كنند؛ در حقيقت به استفاده مي
باشند، لذا براي ارائة بهتر آن در حـوزة   سهولت قابل انتقال به مخاطب نمي انتزاعي هستند به

  شود. مبدأ از گل ميخك بهره گرفته مي

  ).115: 1398(منزوي، 

تـر از   تو گل و غنچه، هل و ميخك، شاپرك و زندگي عزيز مني؛ اي كـه لـب شـيرين   «
  ».عسل، نيمروي خوشمزه، قند و نبات من هستي

اش در بـين همسـالانش از چنـان تفـوق      ايـن بيـت، نـوه   وي شاعر زدر ذهن محمد من
دهـد. وي بـه ايـن بـاور رسـيده اسـت كـه         برخوردار است كه به او لقب گل ميخـك مـي  

بالـد و در بيـان    اش باعث افتخـار اسـت و بـدان مـي     ها و امتيازات شخصيتي نوه برجستگي
هـاي   از پديده هاي عيني است كه از اين ميان به يكي احساسات دروني در جستجوي نشانه

آورد؛ چرا كه پي برده است در بـاور جمعـي گويشـوران     بارز طبيعت، گل ميخك روي مي
  باشد آور عشق و برتري مي زبان تركي ميخك پيام

سنبل زلف 
زيبا

ميخگي، شاپرگي، شان حياتيم - گي، هلرچي - باغچامين گول
نابـاتيم  ـ  آي منيم بال دوداغيم، گول ياناغيم، قيقانـاغيم، قـت  
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 : حوزة معنايي ميخك5نمودار شمارة 

گـردد.   سخن نغز با پديده عيني چيچك (شكوفه) تبيـين مـي  čičӕk چيچك (شكوفه)
 ةآيد، شـنونده رايح ـ  شكوفه گل است كه وقتي از زبان گوينده بيرون ميكلام باارزش چون 

 كند. خوش آن را استشمام مي

 دي يارين دوداغينـدان  بير كلمه چيچك بيتمه   يانديم كوله دؤندوم كپنـك تـك اوجاقينـدان   
 )،63: 1397(محمدبياني،

اما حتي يـك   سوختم و خاكستر شدم،«كه كلام و گفتار يار به شكوفه تشبيه شده است 
 يا:». غنچه از زبان يار شكوفه نزد

 سيز قالدي لاردا چيچك سؤزلريم سولدو، دوداق   كيپريگيندن تيكانين زهري دولاركـن جانيمـا  
 )،95(همان:

ريزد؛ سخنت كه پژمرده و ناتمـام   هاي خارگون چشمانت گويي زهر بر جانم مي از مژه«
هـا را ماننـد غنچـة پژمـرده      تمام در لب نيمهكه سخن » ماند، گويي لبانت بدون شكوفه شد

 فرض كرده است.

 لنـدير  ن آغجا بولـودلاردان، دونيـاني چيچـك   آ   لـن  مندن غزل ايستيرسن، ديوان دولودور سن
 )؛66: 1384(جعفري،

از مـن  «تواند تحولي شگرف بيافرينـد،   ماند كه مي به اعتقاد شاعر سخن چون غنچه مي
گرفته،  در حالي كه خودت ديوان شعري؛ در اين فضاي تيرة مهخواهي كه غزل بسرايم!،  مي

  ».عالمَ را با سرودن غزل خود چون شكوفه بياراي

ميخك

افتخار

برتريعشق
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در حـوزة   زبـان در فرهنگ زبان تركي غنچه معرّف سخن ارزشمند اسـت. در ايـن   
 شود. عنوان كلام پرمحتوي معرفي مي مبدأ، غنچه به

 
 : حوزة معنايي شكوفه6نمودار شمارة 

گل سوسن تمثيـل بـارز خـوبرويي اسـت. بـراي اشـاره بـه        su:sӕn سوسن (سوسن 
 ها است. رويان، سوسن نمونة عيني از ميان گل ماه

ــن ــول  سوس ــب، گ ــگ آلي ــزه دن رن ــب، غونچــه ســونبول   دن رنگي  دن دوداق دن ســاچ آلي
 )54: 1395(منزوي،

براي وصف آن ناگزير به در اين غزل، منزوي رنگ رخ يار را چنان زيبا فرض كرده كه 
گويي زيبايي رنگ رخسار را از سوسن و رنگيـزة رنـگ را از   «گل سوسن پناه آورده است، 

گل هديه گرفته است، بلندي زلف را از سنبل و لب باريك را از غنچه به ارمغـان دريافـت   
؛ در حقيقت باور شاعر بر اين است كه جمال معشوق با كلمـات قابـل وصـف    »كرده است

و ناگزير در قلمرو مبدأ به گل سوسن متوسـل شـده اسـت تـا عمـق زيبـايي را بـه        نيست 
  مخاطب منتقل كند.

  
 : حوزة معنايي سوسن7نمودار شمارة 

، ريحـان در  ايـن دليـل   بـه زد است و  دلپذير ريحان زبان عطر reihnريحان (ريحان)
 خـوش اسـت. در ذهـن   داشتني تمثيلي از عطر و بوي  هاي دوست اشاره به محبوبيت انسان

بـراي تبيـين    ريحان سمبل معطر بودن است، بنـابراين در قلمـرو مبـدأ    گويشور زبان تركي
 كند. مي منظور خود ريحان را نماد رايحه دلنشين معرفي

شكوفه سخن 
ارزشمند

سوسن خوبرويي
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 خانيم دئمه ريحـان و يـارپيزيم وار     ايندي منيم بير خانيم، كي قيزيم وار
 )50: 1384(قاسمي،

اي چـون ريحـان و پونـه     دارم، خانم من گويي از رايحـه  اكنون من همسر و دو دختر«
كند كه قصد دارد آن را بـراي   شاعر محبوبيت همسرش را چنان حس مي». برخوردار است

هاي ريحان و پونه مقايسه كند و به يـاري ايـن دو    ديگران نيز بازگو كند و سعي دارد با گل
  پديدة ملموس آن را براي مخاطب تعريف كند.

اي در طبيعت مانند ريحـان   ل زير مفهوم انتزاعي مانند صداي دلنشين يا پديدهنيز در غز
به مخاطب انتقال داده شـده اسـت تـا وي بـه كمـك بـوي ايـن گـل، صـداي دلنشـين و           

 داشتني را مجسم كند. دوست

 )،22: 1397(محمدبياني،

خواندَ، از نغمة معطر  را مي» ها ريحان دختر كوه«وقتي رشيد (بهبوداف، خواننده) آهنگ «
  ».گيرد ها را ريحان فرا مي او كوه

  
  : حوزة معنايي ريحان8نمودار شمارة 

هاي آن كه تا حاشيه  تيرگي رنگ گل آلاله مخصوصاً سياهي گبرگ llӕآلاله (آلاله)
ادامه دارد، منبع الهام شاعران در بيان احساسات مربوط به حسرت و غم شـديد درونـي   نيز 

ريحان

رايحة 
خوش

صداي 
دلنشين

"رشيد"لارين ريحان آديندا بير قيزين سسلر  داغ

لارا ريحـان گلـر   اول عطيرلي سـس گلنـده، داغ  
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الخصوص اديبان در آثار نظم و نثر تيرگي گسترده اين گل  زبان تركي، علي است. گويشوران
 هاي غمگين را مانند آلاله فراگرفته است. كنند كه اندوه سراسر دل انسان را به قلب تشبيه مي

 دن سينمده قـالان ياديگـاردير   آلاله   ك بير درين باخيش اورهبير يانيقلي 
 ).20: 1384(جعفري،

، كـه از  »ام مانـده اسـت   يك دل سوخته و يك نگاه عميق، يادگاري كه از آلاله در سينه«
  عنوان نماد قلب پرسوز و گداز ياد شده است. آلاله به

كند كه در قلمرو مبـدأ   معرفي ميزبان تركي آلاله را تبلور عيني آه، حسرت و غم شديد 
  جويد. براي بيان اين احساسات دروني از گل آلاله مدد مي

  
 : حوزة معنايي آلاله9نمودار شمارة 

سارماشيق (پيچك، عشقه) نماد عاشـقي اسـت   sαrmαšiğ سارماشيق (پيچك، عشقه)
 كه در عشق ورزيدن وفاداري و سماجت دارد.

ــانلي گــؤز ياشــينان قاريشــير   لــي حــزين سســينده ســنين حــرارت  اورك ق
ــرك    سن زخمه ووراندا قيزيـل سارماشـيق   ــانلي دي ــحر ق ــير  س ــره ساريش  ل

 )51: 1395(منزوي،

انـد؛ سـحر بـا هـر      در حزن صداي گرم تو، اشك چشم و خون دل با يكديگر آميختـه «
 بـاور شـاعر عشـقه هميشـه زخمـي      به». پيچد هايي از خون مي زخمه، عشقَه سرخ بر ديرك

 سان قلب عاشق نيز هميشه به ياد معشوق خون است. است، بدين

 دا ياز اوسته داريخيـر  سارماشيق ريحانا سارماق   ليگينـه  يئتيشيرسه دوداغـي بيـر قـدحين مـي    
 (ايماني: وبلاگ)؛

آلاله

آه

غم حسرت
شديد
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اگر لبش به پيمانة شراب برسد، بسان پيچكي بر روي ريحان است كـه بـراي رسـيدن    «
صبري در وصال معشوق به عشقه تشـبيه شـده اسـت كـه      اينجا بيكه » كند بهار دلتنگي مي
  كند. تابي مي براي وصل بي

داند و در قلمرو مبدأ آن را نمايندة  گويشور زبان تركي، عشقه را مظهر مفهوم عاشقي مي
  شناسد. وفاداري در عشق مي

  
 : حوزة معنايي عشقه10نمودار شمارة 

اسـت،   تر ها عمر بنفشه از همه كوتاه ميان همه گلدر  bӕnošӕبنؤوشه/ بنفشه (بنفشه)
شـود و بـه پژمردگـي     طوري كه در كوه و دشت تا فصل بهـار بـه پايـان نرسـيده زرد مـي     

ركي هر چيزي را كه دوام نيابد و زمان پابرجايي آن ديري نپايـد بـه   تگرايد، لذا در زبان  مي
 عبـارتي گـل بنفشـه در    نامند؛ بـه  ميكنند و به استعاره آن را بنفشه  عمر گل بنفشه تشبيه مي

 قلمرو مبدأ بيانگر زمان اندك است.

 بنؤوشــه عؤمورلــو اولان ســئوداميز     حاييف كي قيسايدي قريـب ياشـامي  
 )63: 1392(بخشي،

شـاعر  ». افسوس چه كوتاه بود دوران عاشقي ما كه چون عمر گل بنفشه بـود «به معني 
آنها بسي كوتاه بوده اسـت، امـا زبـانش را در    هم بودن و عشق ورزيدن  معتقد است عمر با

در حـوزة مبـدأ، گـل     هـا  وصف آن عاجز ديده است؛ لذا به طبيعت پناه برده و از ميان گـل 
بنفشه را برگزيده اسـت و در حسـرت از دسـت دادن زودهنگـام آن دوران نـام بنفشـه را       

مشترك از ويژگي عمـر   ها و باورهاي دليل داشتن تجربه زبانان به عاريت گرفته است. ترك به
دانند كه نيت اصلي  كنند و نيك مي محدود گل بنفشه، با منظور شاعر ارتباط ذهني برقرار مي
  باشد. شاعر از ذكر نام اين گل بيان طول اندك زمان عاشقي مي

شكوفه سخن 
ارزشمند
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  : حوزة معنايي بنفشه11نمودار شمارة 

آن شهره است. در هاي بسيار معطر است كه عطر و بوي  ياس از گلјs ياس (ياس)
  هاي محبوب است. ادبيات تركي نيز ياس مظهر انسان

 دن ياناق دن گؤز آليب، لاله نرگس   دن أت دان عطر آليب، ياسمن ياس
 )54: 1395(منزوي،

از ياس و ياسمن رايحة خوش را هديه گرفته است، از نرگس چشمان شهلا و از لالـه  «
اين بيت شدت عشق ورزيدن به يار را بـه  ». نموده استگونة سرخِ زيبا را به تحفه دريافت 

رسد، از  عطر ياس مانند كرده و معتقد است همان عطر مطبوعي كه از گل ياس به مشام مي
عبارتي از آنجا كه واژگان زبان تركي قادر بـه وصـف دلبـري     شود؛ به دلدار نيز استشمام مي

صـفت عطـر فزاينـدة يـاس را در      معشوق در قلمرو مقصد نيست، لذا سرايندة اين چكامه
  عاريه گرفته و به دلبر نسبت داده است. حوزه مبدأ به

  
  : حوزة معنايي بنفشه12نمودار شمارة 

در باور گويشوران زبان تركي دهان، لبان كوچك  غنچه ğunčӕقونچه/ غونچه (غنچه)
فا نشده، لـذا  هاي غنچه هنوز شكو جا كه گلبرگ و نازك زيباي دلبر چون غنچه است. از آن

عبارتي در قلمرو  كند. به ها را در ذهن تداعي مي ماند كه لب بسان خطي نازك و كوچك مي
مبدأ، غنچه مظهر لب نازك زيبا است. همين ويژگي موجب خلق آثار ادبي فراوان در زبـان  

  است.   تركي شده
ــدا چــك    قونچا قيزيل گولـه بـاخ دوداخ يـاراد     محبــت گولوشــون دوداغين

  )2، 1388(محمدي،

بنفشه فرصت 
اندك

ياس معطر 
بودن



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   164

 

سرا همانند لب نازك و كوچك است كه زيبايي خاص  غنچة گل سرخ در نگاه اين ترانه
تصوير بكشد كه شبيه گلبرگ غنچه گل سـرخ   خواهد لباني را به خود را دارد و از نقاش مي

اي نقاش، تو به غنچة گل سرخ دقت كن و همان را چون لبش نقاشي كن؛ نيز خندة «باشد. 
  ».ز را روي لبانش ترسيم كنآمي محبت

شوند كه وقتـي   همچنين، در اين غزل غنچه نماد لب است و لبان چنان زيبا انگاشته مي
شود گويي  كنند. هنگامي كه لب غنچه باز مي شوند با بهشت و بوستانِ آن برابري مي باز مي

  شود: هاي آن عيان مي در جنت باز است و زيبايي

  )120: 1398(منزوي،

از خنده لبان چون غنچه تو بگويم كه از هزاران گل زيباتر است؛ تو كه بخنـدي انگـار   «
  ».شود دروازه و گلخانة بهشت باز مي

  يا:
 كيمـي بيـر نـُور مصـور نـرگس      هاني چشمين   يـة مظهـر غنچـه؟    كيمي بير شيوه هاني آغزين

  )،36: 1382(نظامي،

اي كه شبيه دهان كوچك تو باشد؟؛ كجاسـت گـل نرگسـي كـه چـون       كجاست غنچه«
توانـد بـا    ؛ شاعر معتقد است حتـي زيبـايي غنچـه نمـي    »چشمان شهلاي تو پرفروغ باشد؟

  ».ملاحت دهان يار برابري كند

  
  : حوزة معنايي غنچه 13نمودار شمارة 

 -كه مورد بحث و بررسي قـرار گرفتنـد   -ها استعارة مفهومي گل 1در جدول شمارة 
  هاي مبدأ و مقصد آنها نشان داده شده است. نيز حوزه

غنچه  لب نازك
زيبا

لري مين گول داناسـي  ي لبگولوشوندن دئيم اي غنچه كيم
سي، گولخاناسـي  ين قاپي سن گولنده آچيلير سانكي بهشت
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  تركي ها در زبان هاي پركاربرد گل نام مفهومي هاي استعاره :1جدول شمارة 
 قلمرو مقصد مبدأقلمرو  تلفظ ها استعارة مفهومي گل

  طراوت  گل [gul] گول
 رنگ سرخ  لاله llӕ] لالا/ لاله

 خماري نرگس [nӕrgis / نرگس نرگيز
 زلف  سنبل [sunbul] سونبول
 افتخار  ميخك [mix̌ӕk] ميخك
 سخنِ نغز جوانة گل čičӕk چيچك
 خوبرويي سوسن [su:sӕn] سوسن
 عطر ريحان [reihαn] ريحان
 حسرت آلاله [αlαlӕ] آلاله

 وفاداري  پيچك [sαrmαšiğ] سارماشيق
 فرصت كوتاه بنفشه [bӕnošӕ] بنؤوشه
 محبوبيت ياس јs ياس

 لبِ نازك غنچه [ğunčӕ] قونچه/ غونچه
 

 گيري . نتيجه6

هايي در زبان تركي  ها با ذكر نمونه ها و كاربرد آن هاي گل هاي استعاري نام در اين مقاله واژه
 ميمفـاه عبارتي، ديدگاه گويشوران زبان تركي نسبت به برخـي   مورد ارزيابي قرار گرفت؛ به

شناسي شناختي مورد مطالعـه قـرار گرفـت.     ها بر اساس رويكرد زبان ي در حوزة گلانتزاع
دهـد كـه گويشـوران در     ها نشان مي هاي استعاري گل مورد از نام 13دست آمده از  هنتايج ب

برند. اهميت اين پژوهش  كار مي ها را به شان براي اشاره به مفاهيم ديگر اين واژه گفتگوهاي
هـاي اسـتعاري در نـوع خـود بيـانگر نگـرش        در آن است كه كاربرد هر يـك از ايـن واژه  

هـاي مفهـومي، يـك حـوزة انتزاعـي (حـوزة        از طريق استعاره گويشوران زبان تركي است.
شود. تحقيق حاضـر اطلاعـات    مقصد) با كمك يك حوزة عيني (حوزة مبدأ) نشان داده مي

دهد و با  ها ارائه ميهاي گل ارزشمندي از فرهنگ و ديدگاه گويشوران زبان تركي به استعاره
  كند. ها تبيين مي از اين پديدههاي گويشوران را  سازي بندي، مفهوم ارائة مقوله

ها در زبـان تركـي چگونـه اسـت،      هاي گل نام هبندي استعار در پاسخ به اينكه مقوله
سـازد تـا بـا     ها بيانگر آن است كه استعاره، گويشوران زبـان تركـي را قـادر مـي     ارزيابي



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   166

 

كننـد تـا مفـاهيم     عنوان حوزة مبدأ موقعيـت مناسـبي ايجـاد     ها به هاي گل استفاده از نام
كننـد؛ لـذا مفـاهيم    هـا درك   هاي مادي در قالب و تصوير گل انتزاعي را به شكل پديده

دهد زبـان تركـي    غيرملموس در زبان مقصد قابل فهم خواهند بود. اين تحقيق نشان مي
هـاي زيبـاي طبيعـت، در     ارتباط تنگاتنگي با طبيعت دارد و اسامي گلها به عنوان پديـده 

ميزان قابل توجهي كاربرد دارند. گويشوران براي اشاره به صـفات خاصـي    زبان تركي به
آورند و در رساندن مفهوم مورد نظر خـود   ها روي مي هاي طبيعي مانند گل يدهبه نام پد

ها گويشوران در بيـان   گيرند. در محاورات روزانه در بسياري از موقعيت از آنها بهره مي
آورند، همچنين پيچـك را   صفت خماري و زيبايي چشمان نگار گل نرگس را نمونه مي

را شـاهد فرصـت انـدك و كوتـاهي عمـر معرفـي       كنند و بنفشـه   نماد وفاداري ذكر مي
 ـ به يترك زبان شورانيگو دگاهيد نييتب يبرانمايند.  مي هـا،   گـل  ياسـام  ياسـتعار  ةمقول

 نيا كه شد داده نشان و ارائه ي،ترك زبان در ها گل يها نام ياستعار كاربرد از ييها نمونه
 هستند؛ از اين دست و حسرت ،يخمار ت،يمحبوب چون يمختلف ميمفاه يحاو ها لغت
 و داغ مظهر آلاله و خمار چشم سمبل نرگس است، تيمحبوب نماد ياس گل نمونه يبرا

 يمعرف ـ يخاص ـ صـفت  يتجل را ها گل از كي هر يترك زبان شورانيگو. است حسرت
هـايي كـه در    نامه براي اين امر در پرسش .كنند يممعناي استعاري ارائه  آنها از و كنند يم

هـاي مربـوط    اختيار مشاركان قرار گرفت، آنان ديدگاه خود را در مورد هر يك از پديده
تـر پرسـش تحقيـق، چنـد مثـال از كـاربرد        به حوزة گل ارائه كردند. جهت تبيين دقيـق 

پـس از  نهايـت،   نامه در اختيار مشـاركان قـرار گرفـت كـه در     مجازي نباتات در پرسش
هـا مـورد ارزيـابي     هاي مربوط بـه گـل   ها، پركاربردترين لغت نامه آوري اين پرسش جمع
  گرفت. قرار

بـراي بيـان    گويشـوران ايـن زبـان،   بـا طبيعـت،    زبان تركـي با توجه به پيوند عميق 
 ـنگير ميها بهره  هاي مرتبط با حوزة گل از واژهرفتارهاي انساني   مترجمـان  هد. اين امر ب

براي  اين تحقيقنتايج  ؛ نيزكند ادبي كمك مي هاي ندر درك مت هاي فارسي و تركي زبان
و استعاره  حوزةدر را ما مفيد خواهد بود و معلمان  و شناسان زبان ،، نويسندگانشاعران

چگونگي درك هستي رهنمون خواهد شد. ايـن پـژوهش در تـدريس زبـان تركـي بـه       
توانـد   گـردد، مـي   شان تدريس مـي  آموزان زبان مادري معلمان مناطقي كه در آن به دانش

هـاي اسـتعاري    تواند براي محققاني كـه قصـد مطالعـة صـورت     كمك كند؛ همچنين مي
  هاي تركي را دارند سودمند باشد. لغت
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شود پژوهشگرانِ ديگر كاربردهاي استعاري حيوانات، گياهان و درختـان   پيشنهاد مي
ها با يكـديگر   ها و مقايسه آن ند. در مطالعة تطبيقي گلهم مقايسه كن را در زبان تركي با

تـوان كسـب نمـود.     شناسي مـي  اطلاعات مفيدي از لحاظ فرهنگي، روانشناسي و جامعه
هاي طبيعـت   رسد در آثار ادبي و شعرهايي كه لغات آن برگرفته از نام نظر مي همچنين به

ه اسـت. در ارزيـابي تطبيقـي    باشد، مفاهيم ارزشمندي نهفته است كه قابل تأمل و مطالع
هـا اضـافه    ها، اگر اين استعاره هاي تركي آذربايجاني و ساير گويش اين واژگان بين زبان
ها از جهان هستي و شناخت آن كمك  سازي بينش گويشوران زبان شوند به درك مفهوم

  هاي آنان را نشان خواهد داد. هاي ديدگاه خواهد كرد، همچنين تفاوت
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